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1)، مشهد ، ايران دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد(اختياريزهرا 

بعيد آيندگي و چند زمان نادر در گويش خانيكي

چكيده 

خي و ييلاقي خانيك از حـوالي كاخـك گنابـاد در سـخن گفـتن خـود       مردم روستاي تاري

گويش اين روستا بـه علـل طبيعـي و جغرافيـايي، از جملـه      . هاي زباني خاصي دارنددقت

از . مانـده اسـت  نخـورده بـاقي  محصور بودن و عدم مهاجرپذيري، تـا حـد زيـادي دسـت    

ني خـاص اسـت كـه در    فرد گويش مردم روستاي خانيك رواج زماهاي منحصر بهويژگي

در ايـن زمـان قصـد    . زبان فارسي معيار از آغاز فارسي دري تا حال وجود نداشـته اسـت  

انجام كاري از گذشته وجود داشته، اما تا حال عمل آغاز نشـده اسـت و در آينـده محقـق     

نـام  "درآيندهگذشته"يا "بعيد آيندگي"اين زمان . خواهد شد يا به وقوع نخواهد پيوست

نيز برخي . كه در برخي دستورها آمده است، تفاوت دارد"گذشتة آيندگي"با زمان ودارد

هايي ش رواج دارد و همچنين زمانيسابقه است، در اين گوها كه در فارسي معيار بيزمان

ا در خـانيكي تمـام      كه در گذشته و در متون كهن برخي ساخت هاي آن وجـود داشـته، امـ

هـاي ايـن تحقيـق از طريـق مصـاحبه بـا       داده. ه اسـت ها رايج است، بررسـي شـد  ساخت

سواد خانيك ضبط شده و پـس از نوشـتن چنـد مقالـه در مـورد      بيسال و گويشوران كهن

هـا در گـويش خانيـك و مقايسـه بـا متـون تـاريخي و دسـتوري، ارائـه         ها و شناسـه فعل

.گرددمي

يا فراموش شده، گويشهاي نادر، زمان)گذشته در آينده(بعيد آيندگي : هاكليدواژه

.خانيكي و فارسي معيار
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1مقدمه. 1

در گـويش ايـن   . هاي زباني شـگفتي برخوردارنـد  گفتن خود از دقتمردم روستاي خانيك در سخن

سال كه از عمـر  1200ها در طي حدود رواج دارد كه برخي از اين زمان2هاي خاصيها و فعلمردم زمان

ها نيـز اگـر فعلـي گـزارش     متن فارسي رؤيت نشده و از برخي زمانگذرد در هيچزبان فارسي دري مي

اـلي    شده، از يكي دو ساخت تجاوز نمي كـه در گـويش   كند كه آن هم در متون كهـن آمـده اسـت؛ در ح

هاي اين سالان بلكه در ميان جوانان گويشور و مقيم روستا تمام ساختخانيكي هنوز نه فقط در بين كهن

اين زمان به نام . زماني در گويش رايج است كه در فارسي معيار وجود نداشته است. دروها به كار ميزمان

:مثالي از  زمان بعيد آيندگي. گذاري شده استنام» 3آيندهدربعيد آيندگي يا گذشته«

ma:yesta-t-boda-bo-be-xar-i[)خواسته بوده بودي بخريمي(

ma:yesta مايستا(مادة نقلي از مصدر(

tدوم شخص مفرد(ناسة فاعلي ش(

boda بودن(مادة نقلي از مصدر(

bo د«ها به صورت كه در برخي ساخت"بودن"ستاك ازمصدرشودظاهر مي» بود«/ »ب.

beپيشوند فعلي

xar خريدن(بن فعلي از مصدر(

iشناسه فاعلي دوم شخص مفرد

).جهت استفادة ادبا، آوانگاري معمول به كار گرفته شد:  (سازي شده، عبارتند ازمعادلناسيهاي آواشنشانه1

يـده؛  = 	اي؛ = �او؛  ����آ ،=�؛  ــُ = �ـِ ؛  =�ـَ ؛  = � خ؛ =  �ه؛  / ح=  �چ؛  = �ج؛  =  
ط؛ / ت=  �پ ؛  = �ب؛  = 
اوي كش

.ي= �وِ ؛ = �ن؛  = �م ؛  = �ل ؛  = �گ؛  =  �ك ؛ =   �ق؛  / غ=  �ش؛ = �ص ؛  / س= �ظ؛  / ض/ ز/ ذ= �د؛ =  �

.دو نقطه نشانة امتداد و كشيدگي صدا:= 

a: =م  : مثـل . شـود اي كه دهان كامـل بـاز نمـي   است به گونه) �(تر از آ و كوتاه] �[تر از فتحه اْ، نشان صدايي كشيدهْاي ) خـواهم مـي (مـ

.    است» مايل«تر از تاهو كو» ميمِ«تر از كشيده

تـم ] (����[ااَهْم : مثل. است] �) [آ(تر از و كوتاه] �[تر از الف ااَْ، نشان صدايي كشيده=� م   )هس » اسـت «يـا  ] ����[، در مقابـلِ اهَـ

]��� .[

.استشدهمشهد انجامفردوسيدانشگاهدركهاستپژوهشيطرحازگرفتهبرمقالهاين2

.را پيشنهاد كردند» بعيد آيندگي«گذاشته بودم، همكار ارجمند جناب آقاي دكتر ياحقي نام » آيندهدرگذشته«ا نام اين زمان ر3
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:شودآن، بسنده ميبه آوردن چند مثال و شش ساخت

] hayf- ŝu/be-posside-y  / Iy/ sowzi-hâ/ ču/ čeni?/ ma:yesta-ma-boda-bo-

be-paze-me[

ها را، حيف شد پوسـيده  اينخواسته بوده بوديم بپزيمميها چرا چنين شده؟ اين سبزي(

).است

:دوساخت از بعيد آيندگي

ma:yesta-m-boda-bo-var-kaŝom-e 
خواسته بوده بودم مي

اشوزن كنم

ma:yesta-t-boda-bo-varkaŝ-i-ye
خواسته بوده بودي مي

اشوزن كني

-صرف مي) خواستن] (:ma:yesta[هاي كمكي ساخته شده از مصدر بعيد آيندگي با فعل

در خانيك و ديگر نقـاط خراسـان   ) دوست داشتن(و ) خواستن(اين مصدر به دو معناي . شود

هـاي مصـدر   نام بـرديم، فعـل  » بعيد آيندگي«در مورد زمان خاصي كه از آن به . رودبه كار مي

.رودبه كار مي) خواستن(مذكور به معناي 

آينده در «چنان كه در توضيح . فرق دارد» گذشتة آيندگي«يا » آينده در گذشته«اين زمان با 

:آمده است» گذشته

اند سـخن از وقـوع فعلـي    خواستههاي ماضي، اگر ميدر قديم ضمن بحث از فعل يا فعل«

گر به ميان آرند كه آن فعل در هنگام وقوع فعل يا افعال ديگر هنوز واقع نشـده بـوده، ولـي    دي

هـاي ديگـر، مـؤخر و    در آيندة نزديكي انجام گرفتني و از اين رو نسبت به زمان فعل يـا فعـل  

اي از فعل اصلي به كمك ماضي سـاده يـا ماضـي اسـتمراري     مستقبل بوده است، ساخت ويژه

).228: 1384احمدي گيوي، (» اندبردهبه كار مي» نخواست«فعل معين 

:شودبه دو صورت در متون كهن ديده مي» آينده در گذشته«هاي فعل. 2. 1

): آينده در گذشتة سـاده (بن ماضي يا مصدر فعل اصلي + » خواستن«ماضي سادة فعل . 1«

...يا خواستم رفتن . خواستم رفت، خواستي رفت، خواست رفت
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): آينده در گذشته استمراري(فعل پيرو + بن ماضي + » خواستن«تمراري يايي ماضي اس. 2

).همان(» ...خواستمي رفت 

در گويش خـانيكي  . تفاوت دارد» بعيد آيندگي«با » آينده در گذشته«طرز ساخت و كاربرد 

ه هاي ديگري هم رايج است، در حالي كه در فارسي يا متداول نبودعلاوه بر بعيد آيندگي زمان

مانند ماضي ابعـد يـا بعيـد    . است و يا اگر بوده، چند شخص آن بيشتر به كار برده نشده است

هاي كهـن بـه كـار رفتـه     نقلي و ماضي ابعد مستمر كه در حدود دو شخص آن در برخي متن

بيشتر متداول بوده، پس از آن ظاهراً بـه علـت   6تا 5و 4هاي در قرن«فعل ماضي ابعد . است

برخـي  14گرچه در قرن ) 460: 1380احمدي گيوي، (» ن آن متروك شده استدرازآهنگ بود

كه همچون متون كهن، غالباً سوم شخص آن اسـت،  ) همان(بزرگان ادب آن را به كار برده اند 

، )8: 1362همايي، (» عدة متصوفان، زايد بر چهار هزار نفر رسيده بوده است«:مانند اين عبارت

هـاي  هاي ماضي ابعد در گويش خانيك رواج دارد و زمـان ساختدر صورتي كه امروزه تمام

.ها پرداخته خواهد شدديگري كه در متن بدان

معرفي خانيك

روستاي ييلاقي خانيك از توابع بخش كاخك در شهرستان گناباد خراسان رضوي است كـه روي  

متر و ارتفاع روسـتا از  2814هاي خانيك قريب بهكوه در كوهبلندي سياه. كوه قرار داردارتفاعات سياه

و 58/ 33طول جغرافيايي خانيـك  . متر است2000تا 1900هاي مختلف حدود سطح دريا در قسمت

شناسـي  روستا مربوط به دوران چهارم زمـين ). 219: 1367پاپلي، (است 34/ 08عرض جغرافيايي آن 

هاي خانيـك، روسـتاهاي   كوهدر قسمت جنوبي خانيك، در دامنة جنوبي ). 15: 1382حجازي، (است 

از سمت شرق بعد از روستاهاي كارشـك و ايـدو، بخـش كاخـك و در     . شهرستان فردوس قرار دارد

و ميمند، روستاهاي كلات و زيبـد و  ) آبادصالح(قلعه و زو مغرب و شمال غربي بعد از روستاهاي كوه

رو و آسـفالتة  ور و مـرور و ماشـين  تنها راه عب. در شمال آن، روستاي ديسفان است. گيرندسنو قرار مي

از خانيك تا جادة كلات به كاخك، شش كيلـومتر فاصـله اسـت و فاصـلة     . گذردروستا از ديسفان مي

منازل روستا، بعد از . خانيك تا كاخك حدود ده كيلومتر و تا شهرستان گناباد حدود سي كيلومتر است



33...        بعيد آيندگي و چند زمان نادراول، شمارة مهفتال س

ده است، نيز جادة آن آسـفالت شـده و مسـير    پيروزي انقلاب اسلامي، داراي آب، برق، تلفن و گاز ش

چشمة دائمي با اشـجار و اراضـي دارد؛   11قنات و بيش از 28خانيك . رو استها، ماشينبيشتر قنات

جمعيت روستا در . ها خشك شده استسابقة دهة اخير برخي از اينهاي بيسالياگرچه در اثر خشك

هاي متمادي و نيز به ساليپس از خشك). خانيك: ذيلنامه، دهخدا، لغت(تن  بوده است 1071گذشته 

دليل مهاجرت مردم به شهرها، اين جمعيت به كمتر از يك سوم تقليل يافته است و ظاهراً روز بـه روز  

از وبگاه فرمانداري گناباد اسـتخراج كـرد،   1392در آماري كه نگارنده در اسفند ماه . رو به كاهش دارد

اما طبق آماري كه در سايت آمار ايـران از آمـار   . خانوار درج شده بود169نفر و 350جمعيت خانيك 

نفر و تعـداد خـانوار آن   259اخذ شد، جمعيت خانيك 1394/ 5/ 29روستاها وجود دارد و در تاريخ 

بيشتر مهاجران خانيكي در . البتهّ جمعيت روستا در فصول مختلف متغير است. گزارش شده است138

اي از روستاييان قـديم كـه اكنـون مقـيم     به علاوه عده. اندز جمله تهران و مشهد مقيمشهرهاي بزرگ ا

هـاي اخيـر بـه    در سال. گردندشهرها هستند، در تابستان و دهة اول محرمّ و عيد نوروز به روستا برمي

، در بهـار و تابسـتان از گنابـاد و    وهوا بودن خانيـك سالي مناطق اطراف و خوش آبخشكخاطر

آيند، براي استفاده از آب خنك و شيرين اها و شهرهاي ديگر مسافران بسياري روزها به روستا ميروست

. و هواي معتدل و مطبوع آن

پيشينه

در چنـد سـال   . هاي كمتر شناخته شدة زبان فارسـي اسـت  گويش خانيكي تقريباً از گويش

خـانيكي تصـحيح شـد    با توجه به گـويش  تاريخ بيهقيپيش در يك مقاله معناي برخي لغات 

اي ديگر يك فعل نادر كه ريشه در زبـان سنسـكريت و فارسـي    و در نوشته) 1388: اختياري(

در كتـاب  ). 1391: اختيـاري (باستان دارد، اما در گويش خانيكي رايج است نيز بررسي گرديد 

آوري و شـرح شـده   لغات و تعبيرات رايج در روستاي خانيـك جمـع  نامة گويش خانيكواژه

-ها، به خصوص بعيد آيندگي و ديگـر زمـان  اما در مورد معرفي زمان). 1393اختياري، (ت اس

. هاي خاص اين گويش خانيك تحقيقي انجام نگرفته است
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روش كار

هـا  پس از مـدت . چند سالي است نگارنده به تحقيق در مورد گويش خانيك مشغول است

سواد اين روستا نتايج تحقيقات به صـورت  سال و غالباً بيمصاحبه و گفتگو با گويشوران كهن

هـا در  هـاي نـادر و شناسـه   در حين نوشتن مقالاتي در صرف برخي فعـل . چند مقاله ارائه شد

اسـتعمال  گويش خانيك، چند زمان در اين گويش ديده شد كه در فارسي معيار يا نـادر و كـم  

 ـها در پوشهدر حين كار اين زمان. است يا وجود ندارد شـد و پـس از   ه نوشـته مـي  اي جداگان

.شودهاي نادر و كمياب اينك معرفي ميها، زماناتمام آن

گذشته در آينده يا بعيد آيندگي.  2

بعيد آيندگي يا گذشته در آينده زماني است كه در آن از گذشته و گـاهي از گذشـتة   . 1. 2

و در آينده يا حال بـه  خيلي دور، قصد انجام كاري وجود داشته است، اما تا كنون انجام نشده

اين زمان در فارسي معيار وجـود نـدارد و   . آن هدف عمل خواهد شد يا انجام نخواهد گرفت

.در متون گذشته هم ديده نشد

) + خواسـتن (» ماْيسـتاْ «ماضي نقلي استمراري از مصـدر گويشـي   :ساختمان بعيد آيندگي

+ » ب«در بـودن بـه صـورت    سوم شخص مفـرد ماضـي مص ـ  ) + بوده(مادة نقلي گويشي بده 

.مضارع التزامي از مصدر مورد نظر

رود، فعل چهارم است كه انجـام شـدن   كار ميچهار فعل در ساخت اين زمان توام با هم به

.يا نشدن آن را نشان خواهد داد

:شودبا آوردن چند مثال از گفتار گويشوران خانيكي به تبيين آن پرداخته مي

1] .ma:yesta-m-boda-bo-bor-om) [خواسته بوده بودم بروممي.(

2 .

Var/ koja/ mar-a/ haje /muna?-

ma:yesta-m-boda-bo-bor-om/ var/ keŝmun xalqaløč/, haje mahamad/ 
da/ i:runi/ h-a/, payqome-ŝ /da:da/bare-ŝ/ čâŝ /be-bar-om/. ma-r-om/ var/ 
i:runi. 



35...        بعيد آيندگي و چند زمان نادراول، شمارة مهفتال س

» رويد؟حاجيه بمانه به كجا مي«(-

محمـد در ايرونـي اسـت، پيغـام     به كشتزار خلقـوچ، حـاج  برومخواسته بوده بودممي«-

).»روم به ايرونيفرستاده برايش نهار ببرم، مي

:يا

3 .

]ču:/ čeni/ eŝtow/ dar-a/ ŝomâhâ?[-
- ma:yesta-ma-boda-bo-beyo:y-em/ var/ xalqaløč/, haje roqeya/  

bumada-bo/ var sera/ ma, hâla/meyay-em. [

خلقـوچ،  ) كشـتزار (بـه  بيـاييم خواسته بوده بـوديم  گونه عجله داريد شماها؟ ميچرا اين(

).آييمرقيه آمده بود به منزل ما، حالا ميحاجيه

4 .

]čan/ vaxt/ as/ ma:sta-m-boda-bo-var-gu:y-om/, hâla/ mam-var-gu:y-om.[

). خواهم بگويم، حالا ميم بگويمخواسته بوده بودميچند وقت است (

5 .]ma:sta-ta-boda-bo-ber-a/, čegar-ta/ ke?[

چه تصـميمي گرفتيـد؟ آيـا قصـد رفـتن      / ، چه كار كرديدبرويدخواسته بوده بوديدمي(

).داريد؟

6]  .ma:sta-m-boda-bo/ yag/morqa/r/var/neŝuno-m[

ها بخوابـد، امـا تـا كنـون     روي تخم مرغتا (خواسته بوده بودم يك مرغي را كرچ كنم مي(

).انجام نشده است

نمونة ديگر

7 .

[Iy/ kond -hâ-/ ma:yesta-boda-bo-beŝkan-om/, gâz-om/ nadida/bo/,va-
di-oumad-e, emrøz/ mam-beškan-om.] )1(
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-مـي را نديده بودم، پيدا شده؛ امـروز )2(، گازخواسته بوده بودم بشكنمميها را اين كُنده(

). ها را بشكنمخواهم كنده

):رفتن] (:rafta[شش ساخت بعيد آيندگي از مصدر لازم 

ma:yesta-m-boda-bo-bor-omخواسته بوده بودم بروممي

ma:yesta-t boda-bo-ber-iبوده بودي برويخواستهمي

ma:yesta-š-boda-bo-ber-aدخواسته بوده بود برومي

ma:yesta-ma-boda-bo-ber-emبوده بوديم برويمخواستهمي

ma:yesta-ta-boda-bo-ber-aبوده بوديد برويدخواستهمي

ma:yesta-ša-boda-bo-ber-anبوده بودند بروندخواستهمي

):بافتن] (:bafta[هايي از مصدر متعدي ساخت

ma:yesta-m-boda-bo-bebaf-omخواسته بوده بودم ببافممي

ma:yestea-t boda-bo-bebaf-iبوده بودي ببافيخواستهمي

ma:yesta-š-boda-bo-bbaf-aدخواسته بوده بود ببافمي

ma:yesta-ma-boda-bo-ber-emبوده بوديم ببافيمخواستهمي

ma:yesta-ta-boda-bo-bbaf-aبوده بوديد ببافيدخواستهمي

ma:yesta-ša-boda-bo-bbaf-anندبوده بودند ببافخواستهمي

):برداشتن] (:var daŝta[هاي بعيد آيندگي از پيشوندي ساخت

[ma:yesta-m-boda-bo-x-var-dar-om-e/, var-nam-daŝt-e-ye/ da/ ow/ afti-
d-ey]

).آب به زيرش رسيده است/ استام در آب خيس شده ، برشَ نداشتهخواسته بوده بودم بردارمشمي(

هاي لازم، متعدي، معلوم و پيشوندي هيچ تفاوتي ن فعلهاي بعيد آيندگي بيدر صرف فعل

از جهت قرار گرفتن محـل شناسـه در ايـن زمـان خـاص،      . مجهولش كاربرد ندارد. ديده نشد

هـاي  هـاي نقـل شـده از فعـل    مثـال . آيـد ها به يك صورت ميها در همة شخصساخت فعل

. ياي اين نكته استمختلف لازم و متعدي و پيشوندي و ساده در تبيين اين زمان، گو



37...        بعيد آيندگي و چند زمان نادراول، شمارة مهفتال س

گذشته التزامي استمراري . 2. 2

گذشتة التزامي استمراري زمان خاصي است در گويش خانيك كه شش سـاخت آن كـاملاً   

: 1380احمـدي گيـوي،   (» در كتب دستور به اين ماضي اشـارتي نرفتـه اسـت   «رايج است، اما 

كـاربرد ماضـي اسـت كـه بـا      مهاي كماضي التزامي مستمر، از گونه«). 167: 1380؛ همو، 502

). جاهمان(» آيدبر سر ساخت ماضي التزامي پديد مي» مي«واژك افزودن پيش

از انـواع  «:جويني ساخت ماضي التزامي استمراري به كار رفتـه اسـت  تاريخ جهانگشايدر 

اخراجات هم از ايشان ترتيب سازند و زنان و كسان ايشـان كـه در بنـه و خانـه مانـده باشـند       

نمونـة ديگـر از   ). 22: 1تا، جويني، بي(» برقرار باشدداده باشندميتي كه به وقت حضور مؤون

و چنين پخته باشدميچون او در مدت دراز عمر خويش اين هوس را در دماغ «:همان كتاب

جسته او را از حضرت خود مـأيوس و محـروم بـاز گردانيـدن از علـو همـت دور       فرصتي مي

شود، فقـط بـه   ميصرف » گذشته التزامي«گذشته التزامي استمراري مثل ). 166: همان(» افتدمي

.شوداستفاده مي» ماْيسته«، از »ماسْته«جاي صفت مفعولي 

مادة نقلي فعـل مـورد   + » مي«واژك استمرارساز پيش: ساختمان گذشته التزامي استمراري

).  هاي گويشيشناسه+ باش (صرف زمان حال بودن + نظر 

:هاي ماضي التزامي استمراري در گويش خانيكساخت

ma:yesta-m-baŝaخواسته باشممي

ma:yesta-t-baŝaخواسته باشيمي

ma:yesta-ŝ-baŝaخواسته باشدمي

ma:yesta-ma-baŝaخواسته باشيممي

ma:yesta-ta-baŝaخواسته باشيدمي

ma:yesta-ŝa-baŝaخواسته باشندمي

:ه التزامي مستمر در گويش خانيكياز گذشتهايي مثال

-mâ/r/dega/farmøŝ/na-kon[)2(آمده باشيدميما را ديگر فراموش نكنيد، 

a/mu-mada-baŝ-a[
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:تكواژهاي عبارت قبل بدين شرح است
mâ مفعول جمله) ضمير منفصل، اول شخص جمع(ما.

r حرف، نشانة مفعولي(را(

dega از ايندر معناي بعد) قيد(ديگر.

farmøŝ فراموش كردن(فراموش، جزء فعلي است در فعل مركب(

naسازپيشوند منفي

kon كردن(بن فعلي از(

aشناسة فعلي

mu ،يا پيشوند فعلي استمرار سازواژكپيشمي

madaآمده، مادة نقلي

baŝباش، بن مضارع

aشناسة فعلي دوم شخص جمع

]hâla/ ne/, sar/ko/vaxtek/ nu/ ma-poxta-baŝa-d-bebar-e [

).آن را ببرپخته باشدميحالا نه، صبر كن وقتي كه نان (

هاي گذشتة التزامي اسـتمراري در گـويش مـردم خانيـك هنـوز      كه ملاحظه شد، فعلچنان

.پركاربرد است

ماضي ابعد يا پيشين نقلي. 3. 2

خـانلري،  (» گاهي بسيار نادر«ماضي ابعد يا گذشتة دور، نوعي ماضي نقلي پيشين است كه 

در توضيح آن آمده . هاي اولية زبان فارسي به كار رفته استهاي متندر نوشته) 269: 2، 1366

گوينـده يـا   ... رسـاند  انجام گرفتن كاري يا بودن امري را در گذشتة دور يا دورتر مـي «:است

). 459: 1380احمـدي گيـوي،   (» دهد، معمولاً از وقوع فعل به طريق نقل قول خبر مينويسنده

در بيان امري است كـه  «:دريافت شادروان دكتر خانلري در مورد استفادة اين زمان چنين است

متفاوت با ماضي نقلي (پيش از زمان معيني از گذشته واقع شده و تا آن زمان دوام داشته است 



39...        بعيد آيندگي و چند زمان نادراول، شمارة مهفتال س

رسد، و متفاوت بـا ماضـي پيشـين كـه دوام آن در زمـان وقـوع       ه زمان حال ميكه دوام فعل ب

). شودماضي تام قطع مي

قاآن فرمودسـت كـه مرواريـدي كـه معدسـت بيارنـد       «:جوينيتاريخ جهانگشايمثالي از 

).180: ، بي تا1. جويني، ج(» دوازده طبله مرواريد بهشتاد هزار دينار خريده بودست آوردند

معاصر به تقليد از گذشته يا براي بازنويسي متني و سخن گفـتن در مـورد متـون و    در نثر 

: 2، 1366خـانلري،  (شـود  هاي فعـل اسـتفاده مـي   هاي گذشته هم گاهي از اين ساختداستان

270.(

معمولاً سوم شخص اين ماضي در فارسي معيار بـه كـار رفتـه اسـت، در حـالي كـه تمـام        

.ركاربرد استهاي آن در گويش خانيك پساخت

ماضي نقلي فعـل  ) + در صورتي كه فعل پيشوندي باشد، بدون ب(ب : ساخت ماضي ابعد

.»بده«به صورت ) بودن(مادة نقلي + مورد نظر 

:هاي ماضي ابعد در گويش خانيكاي از صرف ساختنمونه

be-rafta-m-boda
شناســه اول + مــاده نقلــي+ پيشــوند فعلــي

ماده نقلي+ شخص مفرد
امبودهرفته

be-rafta-t-boda
شناســه دوم + مــاده نقلــي+ پيشــوند فعلــي

ماده نقلي+ شخص مفرد
ايرفته بوده

be-rafta-ŝ-boda
شناسـه سـوم   + نقلـي مـاده + پيشوند فعلـي 

ماده نقلي+ شخص مفرد
استبودهرفته

be-rafta-ma- boda

+ مـاده نقلـي از فعـل رفـتن    + پيشوند فعلي

اده نقلـي از  م ـ+ شناسه اول شـخص جمـع  

.فعل بودن

ايمرفته بوده

be-rafta-ta-boda
شناسـه دوم شـخص   + ماده نقلي+ پيشوند 

ماده نقلي+ جمع 
ايدرفته بوده

be-rafta-ŝa-boda
شناسه سوم شـخص  + ماده نقلي+ پيشوند 

ماده نقلي+ جمع 
اندرفته بوده
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ماضي ابعد استمراري. 4. 2

كـاربرد بـوده اسـت، در    هايي است كه در فارسي معيـار كـم  ماضي ابعد استمراري از زمان

-ماضي ابعد استمراري در گـويش خانيـك بـا پـيش    . حالي كه در بين مردم خانيك رواج دارد

.شودفعل ماضي ابعد ساخته مي+ » م«واژك 

برداري شده، تنها دو شاهد بـراي  از ميان دهها هزار شاهدي كه از متون كهن پارسي برگه«

يـك  دستور زبان فارسي فعلدر كتاب ). 157: 1384احمدي گيوي، (» پيدا شده استاين فعل

كـه بـه   ) 157: 1384احمـدي گيـوي،   (اند نمونه يا شاهد براي ماضي ابعد استمراري نقل كرده

:رسد از نظر معنا ماضي ابعد استمراري است و نه از جهت ساخت آننظر مي

. زير گفت بدستم يـك روز يـا برخـي از روزي   خداي گفت چند روزگار بدستي اينجا؟ ع«

).54: 1355شُنقشي، (» فرو مرده بدستيصد سال اينجا . گفت نه چنين است

:در گويش مردم خانيك چنين است) رفتن(هاي ماضي ابعد استمراري از مصدر ساخت

ma-rafta-m-bodaامرفته بودهمي

ma-rafta-t-bodaايرفته بودهمي

ma-rafta-ŝ-bodaاسترفته بوده مي

ma-rafta-ma-bodaايمرفته بودهمي

ma-rafta-ta-bodaايدرفته بودهمي

ma-rafta-ŝa-bodaاندرفته بودهمي

:مثالي از اين نوع ساخت در داخل جمله ارائه مي شود

Ou/ sâlâ/ k/ vr/u:- jâ- ŝa/ ow/ ma-borda-boda/ deraxt-e-yeŝ /var/ hozur/ 
bo/, hâla/x nesp-eŝ/ xoŝ/ ŝuda. 

هايش شاد و سـرحال بـود، امـا حـالا     ، درختاندبرده بودهميآب جاها كه به آنآن سال(

).نصفش خشك شده است



41...        بعيد آيندگي و چند زمان نادراول، شمارة مهفتال س

ماضي ابعد دورتر .5. 2

دهد كه در گذشـتة  كه در گويش خانيك رايج است، زماني را نشان مي» ماضي ابعد دورتر«

از نظـر كـاربرد   . شـود اكنون از انجام آن عمل، سخن گفته مـي دور عملي انجام گرفته است و

تواند مانند گذشتة ابعد باشد، اما در اين زمان گذشتة دورتري منظور است يا قبـل از انجـام   مي

اين زمان در فارسـي معيـار و   . امگذاشته» ابعد دورتر«به همين دليل نامش را . عملي در گذشته

. كهن نيست

مـادة نقلـي فعـل    + ماضي نقلي فعل مـورد نظـر   :تر در گويش خانيكساختمان ابعد دور

.شودظاهر مي» ب«بن ماضي گويشي فعل بودن كه به شكل + بودن 

:مانند

bumada-m-boda-boآمده بوده بودم

bumada-t-boda-boآمده بوده بودي

bumada-ŝ-boda-boآمده بوده  بود

bumada-ma-boda-boآمده بوده بوديم

bumada-ta-boda-boآمده بوده بوديد

bumada-ŝa-boda-boآمده بوده بودند

[Ou/ sâlâ- ŝa/ bar/ doxtar/ ali- ma/ var-gofta-boda-bo/ ambâ/ pedar-eŝ/ 
razi- naŝuda bo-]

-خواستگاري كرده بـوده / هاي خيلي دور براي دختر علي ما گفته بودندها يا سالآن سال(

).راضي نشداما پدرش/ اند

[ŝomâ/ k/ maga/ jeqet-om-ke/ jøvâb-et-vanadâ/, ou/ møwq/ va-rgardid-
am-boda-bo]،

:شودعبارت مذكور از نظر تغيير جايگاه شناسه به اين شكل هم گفته مي
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[ŝomâ/ k/ maga/ jeqet-om-ke/ jøvâb-et-va-nadâ/, ou/ møwq-am/ 
vargardida- boda- bo]،

).برگشته بوده بودمگوييد صدايت زدم جواب ندادي، آن موقع شما كه مي(

:هايا اين فعل

]be-rafta-m-boda-bo) [رفته بوده بودم.(

]berafta-ta-boda-bo) [رفته بوده بودي.(

]berafta-ŝ-boda-bo) [رفته بوده بود.(

: شودتر بيان ميبا مثالي ديگر معناي اين زمان واضح

بـرَد، چيـزي   دة خودروي كه هر روز صبح مسافران روستا را به گناباد مـي قرار است با رانن

وقتـي  . بـرد اي را با خـود مـي  رود و بستهكسي به محل حركت سرويس مي. به گناباد بفرستند

:پرسندبرگشت در منزل مي

-]čegar/ ŝu?/ zude-t-vargard-i[

:شنوندو پاسخ مي) چي شد؟ زود برگشتي؟(

-]be-rafta-ŝ boda-bo/, be-n-am- rasi) [رفته بوده بود، نرسيدم.(

آينده استمراري. 6. 2

شود بـا ايـن   آيندة استمراري در گويش خانيك مثل آيندة ساده در فارسي معيار ساخته مي

فـرق  . آيـد مـي ) خواستن(پيشوند استمرارسازِ گويشي بر سر فعل كمكي ] ma[» م«تفاوت كه 

اين ساخت گونة نـادري  . رسانداين است كه امتداد و استمرار را مياين زمان با آيندة ساده در

در گذشتة زبان فارسي هم ظاهراً تنها يك مثال براي آن . است كه در فارسي معيار وجود ندارد

). 208: 1384احمدي گيوي، (يافت شده است 

:آورده استاسرارالتوحيدمحمد بن منور در 

).337: 1366محمد بن منور، (» تخواهد بود تا قياماين حديث مي«

+ مضارع فعـل خواسـتن   + » م«واژك گويشي استمرارساز پيش:ساختمان آيندة استمراري

.بن ماضي گويشي فعل مورد نظر+ هاي گويشيشناسه
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ــاخت  ــش س ــي    ش ــدر گويش ــك از مص ــويش خاني ــتمراري در گ ــدة اس ــتا«از آين » ماس

]ma:yesta::[

ma:-xa:h-om-ma:yes:خواستخواهم مي

ma:-xa:h-i-ma:yesخواهي خواستمي

ma:-xa:h-ad-ma:yesخواهد خواستمي

ma:-xa:h-em-ma:yes:خواهيم خواستمي

ma:-xa:h-a-ma:yesخواهيد خواستمي

ma:-xa:h-an-ma:yesخواهند خواستمي

. در زمان آيندة استمراري كاري به كرات انجام خواهد گرفت

:هاي آيندة استمراريز فعلهايي ديگر انمونه

2 .6.1] .ma-xa:h-i-xârd-e) [       در آينده كـم كـم و بـه مراحـل مختلـف آن را خـواهي

). خورد

گاهي هم براي منصرف كردن كسي از انجام عملي و عمل به آن را به آينده موكول كـردن،  

:رودآيد به كار ميساختي نظير آنچه در پي مي

]da-bare-t/ma:-xa:h-i-kerd-e) [؛ در آينده آن را خواهي پوشيد)خواهي پوشيدمي.

]dēr/na:-ma-ŝa/ var-ma-xah-a-zad-e) [خواهيـد  مـي (كـم آن را  شود، كـم دير نمي

).خواهيد چيد/ چيد

:اي ديگرنمونه

ma:-xa:h-om-rafدر آينده به كرات خواهم رفت(خواهم رفت مي(

ma:-xa:h-i-rafكرات خواهي رفتدر آينده به(خواهي رفت مي(

2 .6.2.

[Enahllah/ ŝomâ/ vaxte/ k/ be-yoy–a/ var/hamsayagi/ mâ/, bēŝtar/ ma:-
xa:h-em-raf].
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-ان شا االله وقتي شما كه به همسايگي ما نقل مكان كرديد، با هم بيشتر و به كرات بـه آن (

). خواهيم رفتميجا 

امر مستمر. 1.7

ست، اما تداوم دارد و از نظر ساخت نظير فعل امر است، با ايـن  از نظر معنا همان فعل امر ا

نيـز  » ب«آيد و تكيه كلام گويشي بر سر آن مي» م«واژك استمرار ساز گويشي تفاوت كه پيش

.گيرددر آخر فعل قرار مي

دهـد كـه   زمان امر با كاربرد امري و مستمر، عملي خاص را در گويش خانيـك نشـان مـي   

). كـم و پيوسـته  برو كم()رومي] (marøv-ba: [براي مثال. ي معيار وجود نداردظاهراً در فارس

، فعل امر اول شخص مفرد، را دارد، اما ساخت و كـاربرد آن در  »برو«تا حدودي همان معناي 

فرمان رفتن بـدون هـيچ قيـدي    » برو«گوييم وقتي مي. تفاوت دارد» برو«گويش خانيك با فعل 

در اين جا فقـط  . »رومي«] marøv-ba[شود تي در گويش خانيك گفته ميشود، اما وقداده مي

. رساندرفتن نيست، بلكه رفتن همراه با تداوم و نوعي انتظار را مي

مـادة مضـارع   + استمرارساز » م«واژك پيش: ساختمان امر مستمر در گويش مردم خانيك

» ب«+ وص شناسة گويشـي علامت مخص) + ساخت مناسب امر مفرد يا جمع(فعل مورد نظر 

.گويشي

[tø/ marøv-ba/, mo/ xâ/r/ be/ tø/ xom-rason]،

). من خود را به تو خواهم رساند] كم و با تأني و نه با عجله بروتو كم[رو تو مي(

):رويد به معناي برويدمي] (mar a ba[و جمع آن  

]ŝomâ/ mar-a-ba/ mâ/ bad/ bex-am-ma:[،

خواهيم آمد يا فعلاً شما برويد مـا  ) بلافاصله بعد از شما(آهستگي، ما بعد شما برويد به(

).بعد خواهيم آمد

).برو] (ber-a[» برَِ«: شودبراي مقايسة تفاوت آن با امر عادي يك مثال آورده مي

[ber-a/xalh/ var/sera-ta/ k/ma:dar-et/ čarx-et-ma-xah-a-za]
).خواهد گشتت به دنبالت ميبه منزلتان كه مادربرو خاله(
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:تكواژهاي عبارت پيشين
berسازدكه با شناسة فتحه، فعل امر مي(بن فعلي از مصدر رفتن : بر.(

aَشناسه دوم شخص فعل امر: ـ.

xaleمحـذوف كـه در   » تـو «بـدل از  . منظـور اسـت  » دختر خواهر«در اينجا . اسم: خاله

).منه محذوفبدل از مبدل(شناسة فعل امر ظاهر شده 

varبه«حرف اضافه در معناي : ور«

serâمتمم قيدي. اسم مكان: منزل/ �سِرا.

ta ضمير شخصي متّصل، دوم شخص جمع): تان(ت .

kحرف ربط: كه.

ma:darخواهد گشتدنبالت مي(» خواهد زدچرخت مي«فاعل براي فعلِ . اسم: مادر(

etضمير متّصل، دوم شخص مفرد. ـِ ت .

čarxبه معناي به دنبال كسي يا چيزي گشتن» چرخ زدن«قسمت اول فعل مركب : اسم.

etضمير متّصل، دوم شخص مفرد: ـِ ت.

maواژك استمراريپيش: م

xahبن فعلي از مصدر خواستن: خا

aَشناسه دوم شخص مفرد: ـ .

zزدن(بن فعلي از : ز.(

aليشناسه سوم شخص مفرد، در نقش فاع.

. جملة پيرو است» خواهد گشتكه مادرت دنبالت مي«جملة پايه، » خاله به منزلتان برو«

.از فعل امر مستمر، اول شخص و دوم شخص آن رايج است

گيريتيجهن

-مردم روستاي خانيك، از حوالي بخش كاخك گناباد، در سخن گفتن خود علاوه بر زمان

هاي زبـاني  كنند كه نشانگر دقتديگري نيز استفاده ميهاي هاي رايج در فارسي معيار از زمان
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هاي نادر كه در گويش مردم خانيك رايج است، در زبان فارسي برخي از زمان. اين مردم است

.ها بعيد آيندگي استسابقه يا كم استعمال است، از جملة آنبي

وز تحقـق پيـدا   هاي اين زمان، قصد انجام عملي از گذشته وجود داشته، امـا هن ـ در ساخت

هايي از زماني كه از ابعـد دورتـر   ساخت. گذاشته شد» بعيد آيندگي«نكرده است، نام اين زمان 

.اين چند زمان نادر در فارسي معيار ديده نشده است. است هم، در گويش خانيك رايج است

صلاً مسـبوق  كهن به كار رفته يا اكاربرد يا مهجور كه به ندرت در يكي دو متننيز دو زمان كم

مثـل ماضـي ابعـد اسـتمراي و ماضـي التزامـي       . به سابقه نيست، در ايـن گـويش رواج كامـل دارد   

فعل امر هم در  گويش خانيك علاوه بر امر ساده و عادي، حالـت اسـتمراري بـه خـود     . استمراري

.رودار فعل امر باشد، به كار ميگيرد و در جايي كه منظور ادامه و استمرمي

هايادداشت

شـريفي،  (» شـود بعد از افعال متعدي ظاهر مـي «كاربرد اين كسره شبيه گويش كاخك است و ) 1(

1390 :7.(

.گذارندها براي شكسته شدن ميمانند بزرگي كه لاي كندهميخ: گاز) 2(

شناسـه و نوسـانات آن در   «هاي ماضي و مضارع در گويش خانيـك بـا عنـوان    تفاوت شناسه) 3(

هـاي زمـان گذشـتة    در فعـل . الة ديگري بررسي شده كه در حـال داوري اسـت  در مق» گويش خانيك

چسـبد و مثـل گـويش كـاخكي     شود و به عناصر مختلف جمله ميجا ميگويش خانيكي شناسه جابه

).3: همان(حالت ارگتيو ناقص دارد 

صددرصـد  تفـاوت » مايْسـت «و » ماسْـت «نيز » مايْستاَْ«و » ماسْتاَْ«هاي مختلف بين در ساخت) 4(

دهـد و يـا   تر را نشان ميزماني دورتر يا قديمي» مايْستاَْ«معنا هم نيست و معناداري درنيافتم، گرچه بي

كننـد، يعنـي تفـاوت در كـاربرد، بـه سـبب       بيشتر استفاده مي» مايْستاَْ«تر از شكلِ شايد اشخاصِ مسنّ

.به بررسي بيشتري داردتفاوت در طبقات اجتماعي باشد كه در هر صورت از اين جهت، نياز

نامهكتاب

.نشر قطره: ، تهراندستور زبان فارسي فعل). 1384. (احمدي گيوي، حسن

.نشر قطره: ، تهران1. ، جدستور تاريخي فعل). 1380. (احمدي گيوي، حسن
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مجلـة  ، »در گويش خانيـك و مقايسـه بـا چنـد گـويش ديگـر      àh/توصيف مصدر اهَ «. اختياري، زهرا

، شـماره پيـاپي ششـم، بهـار و تابسـتان      1، سال چهارم، شـمارة  هاي خراسانگويششناسي وزبان

1391 :50-29.

.محقق: ، مشهدنامة گويش خانيكواژه). 1393. (اختياري، زهرا

فارسـي، نشـرية دانشـكده ادبيـات     زبـان و ادب » واكاوي چند واژه از تـاريخ بيهقـي  «. اختياري، زهرا

.1388، بهار و تابستان 52ره ، دو209دانشگاه تبريز، شماره 

.بنياد فرهنگ ايران: تصحيح محمدجعفر ياحقي، تهران). 1355(.تفسير شنُقشي

.بامداد: جا، بيتاريخ جهانگشاي). بي تا. (جويني، عطاملك

، »هاي ضـميري در گـويش كـاخكي   بستبرسي برخي نكات ساختواژي در مورد واژه«. شريفي، شهلا

، شماره پياپي پنجم، پاييز و زمسـتان  2، سال سوم، شمارة هاي خراسانشناسي و گويشمجلة زبان

1390 :15-1.

، مصحح محمدرضا شفيعي كدكني، سعيداسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي). 1366. (محمد بن منور

.آگاه: ، تهران2ج 

.هما: ، تهرانتصوف در اسلام). 1362. (الدينهمايي، جلال


